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  چكيده

پيونـد خـورده اسـت،     »مكتب فرانكفـورت «، فيلسوفي كه نامش با »يامينوالتر بن«

سـاحتي فراتـر از سـاحت كـاركردي و      ،است كه براي زبـان  يشمندانيانديكي از 

گرايي ـ كه زبان را به ابزار ارتباط   ارتباطي آن قائل است و در تقابل با تلقيّ تقليل

  . است پردازي پرداختهبه نظريه - دهد مي بيناذهني كاهش

 رود و مــوقعيتي مــي زبــان از كــنش ارتبــاطي انســاني فراتــر ،بــه نظــر بنيــامين

يابد و اگر زبان را به منش ارتباطي و ابزاري آن تقليـل دهـيم،    مي شناسانه هستي

ي بين ها نوشته«ي نوشته شده را خواهيم خواند و هرگز قادر به درك ها تنها متن

مـنش  «اصـطلاح   ،نش ارتبـاطي زبـان  او در تقابـل بـا م ـ  . نخـواهيم شـد   »سطرها

زبان را به كار گرفت و بر اين باور بود كه نويسـنده بـا ورود بـه سـاحت      »بيانگري

تاريخ بيهقي به عنوان يـك اثـر هنـري    . كند مي يك اثر ادبي خلق ،بيانگري زبان

توانش بالايي براي نزديك شدن به زباني كه از منش ارتباطي زبـان گذشـته    ،ناب

. داردمعاني پنهان در پس كلمات، به منش بيـانگري زبـان رو آورده،    و براي بيان

كه ايم  در اين مقاله به طرح و بررسي اين موضوع پرداخته و به اين نتيجه رسيده

 اثـري ادبـي خلـق كـرده و بـا اسـتفاده از       ،ه به منش بيانگري زبانبيهقي با توج

و به كارگيري جوهر شعر  واژگاني و معنايي زبانة سازي در حوزابزارهاي برجسته
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توانسته به ميزاني از تـوانش ادبـي برسـد كـه بتـوان از آن       ،و نظم در زبان اثرش

  .تلقي شعري داشت

  

، شـعر و  تاريخ بيهقي، والتر بنيامين، منش بيانگري زبان، جوهر نظـم  :كليدي هاي هواژ

  .زداييآشنايي
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 مقدمه 

 ژهي ـو بـه شناسـي و  از آن، از زبـان و نظريـة ادبـي متـأثّر     1گرايـي جنبش فكـري سـاخت  

2فردينان دو سوسور«شناس سوييسي ي زبانها آموزش
لـين كسـي   او –) 1857-1913( »

زبـان   ،سوسور. سزايي گرفته استب تأثيرشناسي نوين شكل داد ـ  ي زبانها كه به انديشه

3زبان«را در دو سطح 
4تارگف«ساختي كه ناظر بر كاركرد زبان است و يعني آن نظام زير »

« 

-صـورت « .شـود، تقسـيم كـرد    گونه كه در واقع و در عمل به كار گرفته مييعني زبان، آن

ات نگريسـتند و  به زبان، از منظري تازه بـه ادبي ـ  چنين نگرشي تأثيرتحت  5گرايان روس

 ـ  ادبي »چوني«در واقع به بررسي  اي از هنـر  شـاخه  ةات، يعني ماهيت متمـايز آن بـه مثاب

ت ارا به كاربرد متمـايز زبـان و ادبي ـ  ه خود گرايان توجصورت. آن »چيستي«نه  ،پرداختند

شناختي ديگـر از جملـه   همچون هر نظام نشانه توان گفت ادبيات نيز مي. معطوف كردند

يعنــي نظــامي ســاختاري، انتزاعــي و ) لانــگ( »زبــان«يكــي ســطح  ،زبــان، در دو ســطح

سـجودي،  ( »كنـد  ظام عمل مييعني تجليّ فردي آن ن »گفتار«و ديگري سطح  شمول جهان

1384 :10- 11.(   

6تودورف«
في كـرد كـه بـه بررسـي     دانشي معر ةشعرشناسي را به مثاب علم ،)1939( »

ات يا توانش ادبي، يعني بررسي گفتمان بخصوصي كه همـان گفتمـان   ادبي »زبان«سطوح 

  . پردازد ادبي است، مي

 ، براي)1982-1896(بسن ياكوگراياني چون سوسور، تودورف و بر اين اساس ساخت

كـه ارتبـاط    زبان ساحتي فراتر از ساحت كاركردي و ارتباطي آن قائل هسـتند؛ سـاحتي  

تعريف زبـان بـه دليـل پيچيـدگي و     . ات و توانش ادبي يك اثر داردبسيار نزديكي با ادبي

 ؛شناسان باشد، ممكن نيسـت گونه كه مورد قبول همه زباني فراواني كه دارد، آنها جنبه

ابـزار ارتبـاط    ،كـه زبـان  در يك نكتة كليّ و ابتدايي اتفاق نظر دارند و آن اين هاهمه آن اام

                                                 
1. structuralism 

2. Ferdinand desaussure 

3. Langae 

4. parole 

5. Formalist 

6. Todorov 



112 
   1392سي و يكم، زمستان شماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي /

ميان افراد انسان است و هرگاه بخواهيم براي آن نقش ديگري قائل شويم، اين نقـش در  

  .ت كمتري نسبت به آن خواهد يافتان منش ابزاري قرار گرفته و اهميساية هم

ي هـا  ديـدگاه  ،)كننـد  في ميخود را علمي و منطقي معركه كار (شناسان از نظر زبان 

 ت زبان را بـه ايـن مـنش ابـزاري فـرو     شود و موقعي فلسفة زبان مطرح مي ديگري كه در

اي الهـي كـه   شناسان امروزي، آن بينش اسطورهبه گمان زبان«. دنرو مي د، به راه خطاكاه نمي

دهـد،   نمـي  ي ميـان افـراد انسـاني كـاهش    ت ارتبـاط آن را به موقعي داند و زبان را امري الهي مي

ايـن   گـران  شهياندشماري از . در مورد شناخت زبان است ها ترين بدفهميسرچشمة يكي از مهم

دهـد،   ذهني كـاهش مـي  كه زبان را بـه ابـزار ارتبـاط بينـا     1ييگرا ي تقليلسده در مقابل اين تلق

ه زبـان در بنيـان خـود ابـزاري     نپذيرفت ك »يدگرها  مارتين« به عنوان مثال،. مقاومت كردند 

  ).34 :1376، بنيامين( »اجتماعي باشدبراي كاركردهاي انساني و 

والتـر   «پـردازي پرداخـت،    كه در تقابـل بـا ايـن نظريـه بـه نظريـه       يديگر از انديشمندان

2بنيامين
پيونـد خـورده    »مكتـب فرانكفـورت  «، فيلسوفي كه نامش بـا  است) 1940- 1892( »

  . است

ي و زبـان انسـاني   دربارة زبان به معنايي كل«عنوان با يكي از مقالات خود  بنيامين در

يعني گسست از ادراك مدرن از زبان پرداخته و زبـان   مسئلهبه همين  ،»به معنايي خاص

اسـاس مقالـه نيـز ايـن     . ي قلمـداد كـرده اسـت   زبان به معنايي كل خاصرا جنبة  انساني

 3شناسـانه تي هستيرود و موقعي باطي انساني ميش ارتپيشنهاد است كه زبان فراتر از كن

بلكه با تمامي قلمـرو هسـتي    زبان فقط محدود به بيان گسترة فكر آدمي نيست، . يابد مي

  . )36: همان(يابد  او نسبت مي

ي نوشـته  هـا  اگر زبان را به منش ارتباطي آن تقليل دهيم، تنها متن ،به نظر بنيامين

. نخـواهيم شـد   »ي بـين سـطرها  هـا  نوشـته «ادر به درك شده را خواهيم خواند و هرگز ق

انديشد كه ارتبـاط   به زباني مي ،بنيامين براي كشف معناهاي دروني، بيان ناشده و نهاني

  . انساني و بيناذهني را اصل نداند

                                                 
1. Redactionist 

2. walter Benjamin 

3. ontological 
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گويد كه  بنيامين مي. د، ارتباط انساني نيز بيشتر خواهد شداگر آن معناها دانسته شو

را برتـر از   1كوشيده تا منش بيانگري زبـان  ،»آنچه هرگز نوشته نشده «به سوداي خواندن 

تر  به دستيابي به آن ارتباط انساني و اين كار را به دليل نياز آن قرار دهد  2منش ارتباطي

  . )37: 1376، بنيامين(است انجام داده 

  

  بيهقي  خيدر تارمنش بيانگري زبان 

تـوان آن را اثـر هنـري نـاب خوانـد،       كه مـي يكي از آثار ادبي موجود به زبان فارسي 

ابوالفضـل  «ات فارسـي،  از انديشـمندان عرصـة زبـان و ادبي ـ    بسياري. است »تاريخ بيهقي«

تـرين نمونـة نثـر روايتـي     شناسند و ايـن اثـر را عـالي    مي را صاحب سبك خاص »بيهقي

تصـوير   ا بـدون عكـس و  ريخي مصور، امما با تا تاريخ بيهقيدر . كنند توصيف مي فارسي

ت و مكاشفه بـه خواننـدة خـود    و پويا كه توان بالايي از خلاقياثري زنده . رو هستيمهروب

و  هـا  تذهنـي و زبـاني ميـان نويسـنده، شخصـي     ي هـا  دهد و پيوسته صحنة درگيري مي

اـص   نوع متفاوت گفتار ب .خواننده است اـنه در  سـبك  يهقي هميشه به عنوان يـك واحـد خ شناس

   .است جلب كرده دربارة اثرش به خودرا  ها و توجه ها رين پژوهشبيشت ،تيشناسي سنسبك

ي دور ها كه از سال است ديگر از زبان آثار تاريخي يا ادبي زباني متفاوتزبان اين اثر، 

بـه عنـوان مثـال توصـيفي كـه      . هاي مختلف بيان شده اسـت  مورد توجه بوده و به شكل

لـيكن بـراي   و«: اثر دارند، جالب توجه است اكبر فياض در مورد زبان ايناستاد فقيد علي

نوشتن تاريخ تنها داشتن مواد كافي نيست، هنري هم لازم است كه از اين مواد اسـتفاده  

محـو شـده را پـيش چشـم آينـدگان مجسـم و        كند؛ يعني انشـايي كـه بتوانـد گذشـتة    

وانـد  كمتر كتابي است كه بت ،ي قديمها در نوشته. جاستمحسوس سازد و هنر بيهقي اين

اي بـه   با كهنگي زبان اين قدر براي خوانندگان خود جذبـه داشـته باشـد و هـر خواننـده     

 ،هنر بيهقـي  .آن را با ولع و اشتياق و بدون كسالت و ملالت بخواند ،شرط آشنايي با زبان

اوج بلاغت طبيعي فارسي و بهترين نمونة نثر انشايي پيشينيان اسـت كـه زيبـايي را در    

از تماس با طبيعت، زباني مانند طبيعـت گـرم و زنـده و سـاده و بـا      جسته و  سادگي مي

                                                 
1. assertive act 

2. communicative act 
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يي دارد هـا  ي مختلفي از انشا هسـت و قطعـه  ها در كتاب بيهقي نمونه. شكوه داشته است

   ).8: 1324بيهقي، ( »شود سند لياقت زبان فارسي محسوب مي ،كه از حيث بلاغت

اـ رد »عناصر داستان«صادقي در كتاب جمال مير قالـب سـبك    آن را در ،ريخ بيهقـي بارة سبك ت

گيـرد و   سبكي كه اشتهارش را از نام نويسنده مي«: كند گونه توصيف ميفردي و خاص نويسنده اين

اـب     : شـود  برد، معروف مي اي كه او در نوشتن به كار ميبه شيوه اـريخ  مثـل سـبك بيهقـي در كت ت

اـ  نويسندگان چيره... بيهقي اـلي كننـد و   ات سـبك خـود ر  ن مشخص ـدست ممكن اسـت چن ا متع

شيوة نگارش خود قرار بدهند كه اسلوبي به نام خود به وجـود آورنـد و    تأثيرمعاصران خود را تحت 

كـه   گلسـتان  مثل سبك سعدي در. كنند ديگر تقليد ميكنند، پيرواني كه از او و از هم پيرواني پيدا

وجود آورده و پيـروان بسـياري   بسياري را به تقليد از او واداشته است يا سبك بيهقي كه اسلوبي به 

  ).511: 1385 ميرصادقي،( »يافته است

اـن و  ها يي يا چه شاخصهها شود اين است كه چه ويژگي جا مطرح ميالي كه در اينؤس يي در زب

اي تاريخش را تا به اين پايه ارزشمند و خودش را نويسـنده  ،سبك بيهقي وجود دارد كه از نظر ادبي

   صاحب سبك فردي كرده است؟

تنها با تكيه به منش ارتباطي زبـان بـه عنـوان ابـزاري بـراي       ،بر اساس آنچه گذشت

امـروزه آشـكار   . خلـق كـرد  توان چنين شاهكاري را  نمي برقراري ارتباط و انتقال انديشه

كـاركردي و ارتبـاطي    ي زبان علمي نيز جلوة تمام عياري از زبان در سـاحت شده كه حت

وزيتيويستي كه زبان علم را بـه عنـوان ابـزاري ارتبـاطي     خلاف اين پندار پو برآن نيست 

 ـ   1شناسـانة شـناخت  يها تكند، اين زبان نيز بنا به موقعي تعريف مي اي هـخـاص بـه گون

اي معكـوس  شـايد بتـوان بـه گونـه    . كشد مي را پيش »خاص«ذير مدام معناهايي ناپچاره

فـاقي  ات. يك اثر ادبي است ي، باعث خلقگونه بيان كرد كه ورود زبان به ساحت بيانگراين

  . كه در مورد زبان و سبك بيان بيهقي در تاريخش رخ داده است

تـاريخ   ،يابي او بـه مـنش بيـانگري زبـان    بيهقي از منش ارتباطي زبان و دسـت با گذر 

كـه  دارد تـوانش ادبـي نيـز     ،به يك اثر ادبي تبديل شده و علاوه بر گزارش تاريخ بيهقي

 ،»ميشـله «فاقي كـه در مـورد   ات .ر بيهقي در نويسندگي استگيخود بيانگر خلاقيت چشم

                                                 
1. Epistomlogical 
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 رولان بـارت در كتـاب ميشـله   « .آثار تاريخي او نيـز رخ داده اسـت   نگار فرانسوي وتاريخ

 ،گـري او ي ميشـله و شـيوة روايـت   هـا  گير كتـاب كوشيد تا با بررسي منش ادبـي چشـم  

  . )148 :1387 احمدي،( »نمايان كند ي اين مورخ راي ادبها توانايي

كـه در حـال روايـت و گـزارش      -علاوه بر معنـاي ظـاهري كلمـات     تاريخ بيهقيدر 

با معناهاي ديگري نيز كه در عين پنهان بـودن آشـكار و قابـل درك هسـتند،      -هستند 

و  تـاريخ بيهقـي  دهنـدگان اصـلي هويـت    اي كـه تشـكيل  معناهاي ويـژه . رو هستيمهروب

قول بنيامين در بين سطرها پنهان شده و تنها بـا  يي كه به ها نوشته. نويسندة آن هستند

  . تر و بيشتر خواهد شدارتباط انساني كامل ،هاكشف آن

گزارش تاريخ با استفاده از منش ارتباطي زبان به عنوان ابزاري براي برقراري ارتبـاط،  

و تـوانش ادبـي اثـر اسـت،      1آور ادبيـت بدون هيچ پيوندي با منش بيانگري زبان كه پيام

نگـاري يونانيـان و روميـان    تـاريخ در تـاريخ  «. اي جز فراموشي و از بين رفتن ندارديجهنت

 2خـان، نويسـندگاني ماننـد توسـيديد    قـدرترين مور نگرا ات بود واي از ادبيرشته ،باستان

، نويسـندة  3پرداختند يا كساني چون تـاكيتوس  بودند كه به مسائل عام و كليّ بشري مي

نوشت يا نويسـندگاني كـه حـداقل     راماتيك دربارة وقايع مهم مياي درومي، كه به شيوه

آثـار  . توانستند خوانندگان را با سبك عالي و مهارت خود در فن نگارش جـذب كننـد   مي

 هميلتـون، ( »بين رفتنـد به مرور زمان از  ،بهره بودندي ادبي بيها بسياري كه از اين ويژگي

1385 :11.(   

بندي بـراي سـه نـوع سـبك     يي كه در اين دستهها ه است كه تمام ويژگيجالب توج

بـه  . بـه وضـوح وجـود دارد    تاريخ بيهقينگاري باستاني در غرب برشمرده شده، در تاريخ

ي بشري كه در قالب طنز فلسـفي و غيـر   ويژگي پرداختن به مسائل عام و كلعنوان مثال 

تيـك كـه نمونـة    مااي دراخصمانه قابل تعريف است و ويژگي گزارش وقايع مهم به شيوه

تـاريخ  قصة حسنك وزير است و مورد سوم كه بـا ورود زبـان    ،ات ايراناعلاي آن در ادبي

رود كه صرفاً با ابزار حوزة نظم، بـه   به ساحت بيانگري زبان بسيار فراتر از اثري مي بيهقي

  . پردازد جذب خوانندگان مي

                                                 
1. Literariness 

2. Toosydid 

3. Tacitus 
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دبيت است؛ يعنـي آنچـه   بلكه ا ،ات نيستموضوع علم ادبيات، ادبي« ،به قول ياكوبسن

  .)59 :1366بنيامين، ( »شودادبي ناميده ) گفتمان(اثر  ،)گفتماني(شود كاري  باعث مي

نكرده است  يا اشاره ،برد بنيامين به ابزاري كه اثر را به سوي ادبيت و توانش ادبي مي

زبان ابـزاري  زباني فراتر از  ،پرداخته كه آثار ادبي و هنري ناب مسئلهو تنها به تبيين اين 

  . و ارتباطي روزمره دارند؛ زباني اصيل كه با انسان و هستي او در ارتباطي تنگاتنگ است

ورود بـه   بـراي كـه در تـوانش ادبـي اثـر      يترين ابـزار در ادامه به تعدادي از برجسته

  . پردازيم ـ مي تاريخ بيهقيگذار هستند ـ با ذكر شواهدي از تأثيرساحت بيانگري زبان 

  

  ) سازي برجسته(زدايي آشنايي

ي روس دربارة شكل بيان ادبي مطرح كردند، ها ترين نكاتي كه فرماليستيكي از مهم

1زداييآشنايي«مفهوم 
جـاي  لوف دارد، تا به أساختن واقعيت م است كه دلالت به ناآشنا »

  . به درك واقعي آن امور نايل آييم، شناسايي صرف امور پيرامونمان

را  »ostrannenja«اين مفهوم را مطرح كـرد و واژة روسـي    ،2كيشكلوفسبار نخستين

اختن قابـل فهـم س ـ   و آشـنا به عقيدة او وظيفة ادبيـات، نا  .)47: 1388احمدي، (به كار برد 

شكلوفسـكي  . لوف اسـت أكه بـرعكس، ناآشـنا سـاختن تعـابير م ـ    نيست بل مفاهيم دشوار

ابزارهاي ناب ادبي را در خـدمت يـك    وزن و ديگر قافيه،  تصاوير شاعرانه، الگوهاي آوايي، 

 ـ. زدايي اسـت آشنايي ،يا به عبارتي »نماييغريب«داند كه همان  هدف مي  هـا اين دي ـترد يب

ي هـا  و شـيوه  ها ساختاري خواهند بود كه شرايط تمايز زبان ادبي را از ديگر منش يابزار

لوف را بـه  أم و آشنا ورادبيات به مدد اين تمهيدات ادبي، ام آورد و ارتباط زباني فراهم مي

. شويم يي مواجه ميها بار است با چنان پديدهكند كه گويي براي اولين اي ترسيم ميگونه

نمايـد،   مي »غريب«كند و  زدايي مينه تنها آشنايي ،»زبان متداول«زبان ادبي در قياس با «

   ).45: 1384سجودي، ( »آشناست بلكه خود غريب و نا 

كـه بـه نويسـنده بـراي دور شـدن از مـنش        يترين ابزاراصلييكي از  ،بر اين اساس

اين نظريـه  . زدايي استكند، آشنايي مي ارتباطي زبان و ورود به منش بيانگري آن كمك

                                                 
1. Defamiliarization 

2. shklorski 
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تغيير نـام   1سازية برجستهتر به نظري يافتهشناسان چك بسيار قوام ات زبانبعدها در نظري

  .داد

 ،شـناختند و بـر ايـن فرآينـد     ميديگر بـاز و فرآيند زباني را از يك ـشناسان چك دزبان

فرآيند خودكاري همان كاربرد معمـول  «. سازي نهاده بودندو برجسته 2ي خودكاريها نام

بـديهي اسـت كـه    . كه شيوة بيان جلب نظر كندآناست به قصد انتقال موضوعي، بيزبان 

اسـت بـه   د و بـه كـارگيري زبـان    گيـر  سازي در مقابل فرآيند خودكاري قرار ميبرجسته

سـازي ممكـن اسـت بـه     برجسـته . اي كه شيوة بيان يا صورت زبان، جلب نظر كنـد گونه

گريزي يا كاربرد ساختارهاي غير دسـتوري از آن  ي متفاوت تحقق يابد كه هنجارها شيوه

كـاربرد زبـان مـوزون     ،سـازي ا از ديدگاه ياكوبسن، روش اصلي برجسـته ام .جمله هستند

  . )162: 1384سجودي، ( »است

تـوان گفـت كـه اگـر اثـري توانسـته از زبـان         ي به توضيحات اخير ميدر يك نگاه كل

اي از زبـان ناشـناخته و نامتعـارف بـراي     معمول و ابزاري پا فراتـر بگـذارد و وارد حيطـه   

تمـام ابـزار    بنابراين .ات و توانش ادبي گذاشته استاري ارتباط شود، پا به عرصة ادبيبرقر

مجموعـة همـين صـفت    در جهت اين هـدف بـه كـار بـرده، زير    و الگوهايي كه نويسنده 

اثـر و   »بيگـانگي زبـاني  « ،زدايـي ي مهم در آشـنايي ها يكي از سويه .زدايي هستندآشنايي

زدايي و الگوهـا  در ادامه به بررسي چگونگي بروز آشنايي. نامتعارف بودن روش بيان است

 با ذكـر شـاهد مثـال    ،ار بردهكسازي متن اثرش به كه بيهقي در جهت برجسته يو ابزار

  . خواهيم پرداخت

  

  سازي در حوزة واژگان و معنابرجسته

  آفريني واژه

شكن بيهقي براي خروج از دايرة واژگان رايج در زبـان ارتبـاطي و   تذهن خلاق و سن

ي عـادي بيگانـه   هـا  قدم برداشتن به سوي زباني برجسته كه بـا الگوهـاي ذهنـي انسـان    

آهنـگ و  آفريني زده است و تركيبات و كلمات بسيار ناب، خـوش ژهنمايد، دست به وا مي

                                                 
1. Foregrounding 

2. automatization 
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  . گذار خلق كرده كه حاكي از گستردگي دايرة واژگان نويسنده استتأثيردر عين حال 

ترگونه،  :، مانندبه وجود آورده است »گونه«به عنوان مثال تركيبات بديعي كه با كلمة 

، ...گونـه و گونه، نـرم گونه، ابلهگونه، خلوته، آرامگونگونه، رنجگونه، كاسدگونه، پيادهكوتاه

  : اندجمله بسيار زيبا و متفاوت نشسته ساختار كه در

 بيهقـي، (» كـرد  گونـه مـي  كـه زمـين تر  باريد چنان بارانكي خرد خرد مي«

گونـه؛ و بـه   كار آمده و نيكو خط و در دبيري پيـاده ه برنايي ب«. )259 :1388

ــ( »جــواني روز گذشــته شــد ــازار فضــل و ادب و شــعر،  « ).271: انهم ــا ب ام

   .)274: همان( »باشد گونه ميكاسد

كـافر،  عاصي، نيمرسول، نيمنيم: مانند ،اي ديگرو كلمه »نيم«ب از و نيز تركيباتي مرك

  : ... و دشمننيم

كه باد در سر وي  ...ام پيش از اين حال اريارق سالار هندوستانبياورده«

   .)214: همان( »عاصي گرفتند او راچگونه شد تا چون نيم

مـزاح،  سـخني، فـراخ  كندوري، فـراخ حوصله، فراخفراخ: مثل »فراخ«يا تركيباتي با لفظ 

  :  ...شلوار وفراخ

: همـان ( »تر كم ديدنـد تر و جوانمردكندوريمردي بود كه از وي فراخ و«

   .)343: همان( »مزاح بودو وي مردي فراخ«. )150

: شود، مانند ساخته مي »نيكو«و  »نيك«پيشين  ءالاي كلماتي كه با جزهمچنين بسامد ب

  :  ...شعر و نيكوادب، نيكوخط، نيكوراي، نيكوصدقه ورو، نيكاسبه، نيكاسب، نيكنيك

تـر،   مردي سخت فاضل و نيكو ادب و نيكو شعر وليكن در دبيري پياده«

 ،اسـبه بودنـد  تـن كـه نيـك    و چنـد «. )133: همان( »در چپ طاهر بنشستند

   .)36: همان( »...و بجستند

سـاخته   »ي...چون«و نيز استفاده از بسامد بالاي تركيبي خاص كه با ساخت مشخص 

، چون متحيري، چون يا شكسته دلاي، چون خجلي، چون چون بازداشته: مانند ،شود مي

  : ...متربدي و
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اهان و عنه چون خجلي، كه به هيچ روزگار آمـدن پادش ـ اهللامير رضي و«

   .)674: 1388بيهقي، ( »لشكر به غزنين برين جمله نبوده بود

وزيـر،  كـار، شـبه  كـاره، گشـاده  و يا تركيباتي چون برمنش، ژاژخاي، بادگرفتـه، بسـته  

گاه، مردري، درازآهنگ، مرد يـك لخـت،   انديشگي، متواريبند، ريشاريش، زاستر، كمشهر

  : ...نگارين، بناگوش آگنده و سخنسخن، دل، درشتانگيز، ترزبان، مرغسوار دل

آن مـردك شـيرازي بنـاگوش    ...«. )496: همـان ( »البته از صف شاگردي زاستر نشود و«

 . )268: همان( »آگنده چنان خواهد كه سالاران بر فرمان او باشند

  

  معنا آفريني

بـرد، كـه    بيهقي گاهي برخي كلمات را در معنايي به غير معناي معمولش به كار مـي 

  . زدايي در زبان بيهقي استچون و چراي آشنايينمايندة بي خود

حـرّه ختلـي ـ عمـتش ـ خـود       «: به معنـي شـيفته   كجايدر  »سوخته« ،به عنوان مثال

: و در جاي ديگر به معني پخته و مجربّ به كـار رفتـه اسـت   ) 111: همان( »سوختة او بود

   )314: همان(» تگان بنه شودآن داهيگان و سوخ هر چند اين همه حال نيرنگ است و بر«

آن شهامت بين كـه آن درد  «: يك بار به معني تحمل كردن »خوردن«همچنين كلمة 

: و بار ديگر به معني نابود كردن آمـده اسـت  ) 331: همـان ( »بخورد و در معركه اظهار نكرد

 .)154: همان( »اين خواجه در كار آمد، بليغ انتقام خواهد كشيد و قوم را فرود خورد«

به معني شكفتن آمـده و طـراوت    ،جداي از معناي اصلي و مصطلحشنيز  »خنديدن«

 به غزنين روزي نشاط شراب كـرد  يماض رياماز استادم شنودم كه  و«: خاصي يافته است

شـبگير آن را بـه    ،باغ من از گل صـد بـرگ بخنديـد    آنچه از بسيار گل آورده بودند، و و

  . )325 :همان( »مت رفتمخدمت امير فرستادم و بر اثر به خد

بـه معنـي    »برآمـدن «كه را به معناي گوناگون به كار برده است، چنان گاه نيز كلمات

بيرون آمدن، كشف شدن، بار آمدن، از عهدة چيزي يا كسـي برآمـدن، گذشـتن زمـان و     

يوسـفي،  (ي دادن و بـه راه افتـادن   به معني گزارش دادن، ترق ـ »برداشتن« رسيدن است و

1374 :825( .  
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شوخ، علاوه  صحبت وبه معناي خوش »شكرستان«جايي ديگر با به كار گيري واژة  در

معنـايي جملـه را    شيريني خاصي به كلام بخشيده و بار ،بر معاني ظاهري و كنايي كلمه

بودن، شوخ بـودن اشـاره    سخن خوشبودن،  برخورد خوشبه  ،در عين ايجاز تر برده وبالا

دبانـه و دلخـواه بـودن    ؤدر عـين حـال ملمـوس، م    ظريـف و كند و در نهايـت بسـيار   مي

  : كند ي شخص را نيز بيان ميها شوخي

گفـت يـاد دارم و مـزاح     .هـا بـود در همـه حـال    يو شكرستانبخنديد، «

  . )155: 1388بيهقي، ( »كردم مي

كه ورود بيهقي به حيطة شعر و نظم و بالا بردن توانش ادبي اثرش با  بايد گفته البت

سـازي در مـتن   زدايي و برجستهآشنايي ري جوهر شعر و نظم در آن نيز از ابزار به كارگي

زبان بيهقي وارد ساحت بيانگري شده و عـلاوه   ،با تكيه بر اين ابزار. رود ادبي به شمار مي

به تكثير معنا براي رسيدن به درجة بالاتري از منش  ،بر معناي ظاهري و معمول واژگان

  . ده استارتباطي اثر، دست يازي

  

  دخالت جوهر شعر و نظم در نثر  سازي بابرجسته 

كـه بـاري از   ادبي نخواهد بود مگر آن ،يعني اثر. جوهر شعر است و نظم ،اتجوهر ادبي

بر اين اساس، پيش نمونة نثر در اين . جوهر شعر و نظم در ساختار آن وجود داشته باشد

ي هـا  كـه هـدف انتقـال پـاره     اشـد تواند چيزي جز نثر علمي يعنـي نثـري ب   نمي پيوستار

 أحال هر چه نثر از آن نقطة مبد .ي خبري استها دارد و ناقل گزاره بر عهدهلاعاتي را اط

سـجودي،  (يابد  فاصله بگيرد، يعني به جوهر شعر يا نظم آغشته شود، بار ادبي بيشتري مي

ديك شـدن بـه   به عبارت ديگر، فاصله گرفتن نثر از منش ارتباطي زبان و نز .)102: 1384

، موجب تبديل يك نثر ساده با زبان ارتبـاطي بـه   »نظام زباني اثر«منش بيانگري زبان در 

حال نثري را كـه   . ات اساساً شعر است و نظمادبي ،به تعبيري ديگر. شود يك نثر ادبي مي

از جملـه  نيز  تاريخ بيهقي. توان نثر ادبي ناميد از عناصر شعر و نظم بهره گرفته باشد، مي

ت خود را از جوهر شعر و نظم گرفته و بر اسـاس آن شـكل طبيعـي    آثاري است كه ادبي

جوهر شـعر بـه   . توانش ادبي دست يافته است زبان را شكسته و به منش بيانگري زبان و
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بـه قواعـد و اصـول عـام نظـم       ،آفريني و جوهر نظمشمول شعرو ساختارهاي جهان ابزار

  . شود آفريني اطلاق مي

ايـن اثـر را    ،تـاريخ بيهقـي  ياحقي در تعبيـري شايسـته از   محمدجعفر ه در اين زمين

در «: كننـد كـه   اي بر اين اثر بيان ميمهو در مقداند  توصيف كرده »تاريخ به زبان شاعرانه«

بايد بيفزاييم كه بيهقي تنهـا عـين يـا مفـاهيم     اند  بر آنچه گفتهنزديكي زبان بيهقي به شعر، 

صور خيـالي در نوشـتة او آشـكار     گيرد، بلكه گاهي نمي د به كارنزديك به شعر را در نثر خو

... مي رايحـة شـعر استشـمام كـرد    تـوان بـه تمـا    شود كه با اندك مسامحتي از آن مي مي

بسيار است و زبان را در مجمـوع   تاريخ بيهقيگونه در اينگونه تعبيرات و صور خيال شعر

ز از آن غافـل نمانـده و در   ان ني ـكـه معاصـر  بخشـد، همـان   اي ميان شعر و نثر ميمرتبه

 الهـام  تـاريخ بيهقـي  اي اشعار نيمايي بـه عنـوان يـك منبـع ادبـي غنـي از       پاره سرودن

 پنـداري و جوهر شعر در تاريخ بيهقي با ابزار انسـان . )26: 1381، و سيدي ياحقي( »اند گرفته

نحوي ظهـور   هاي توازن واژگاني، توازن واجي و توازنپنداري و جوهر نظم در قالبجسم

  . خواهيم پرداخت هايافته است كه در ادامه به آن

   

  ) جوهر شعر(شناسي حيطة شعر

آفريني، قاعدة بنيادين، ناظر بر شـعر ) اثرحضور جوهر شعر در (شناسي در حيطة شعر

زنجيرة دلالت دالي به دال ديگر را پايـان نيسـت و    ،در شعر«. ستها بازي و سيلان نشانه

در گفتمـان شـعري،   . افتد جود تمايز، معنا براي هميشه به تعويق ميدر نتيجه در عين و

وند و بـه حـالتي شـناور و سـيال     ش ـ ناپذيرشان جدا ميي ثابت و تغييرها از مدلول ها دال

 كنار هم و در اطـلاق  هاآيي تخريب و بيگانة آندر هم ها پايان دالاين بازي بي .آيند ميدر

  ). 14: 1384سجودي، ( »يابد ق ميي زباني تحقها شانهي معنايي خلاف عادت به نها مشخصه

نمـوداري كـه در مقالـة     ،در گفتمـان شـعري   هـا  براي آشنايي بيشتر با سيلان نشانه

  : ارائه شده، قابل توجه است فرزان سجوديبه قلم  »شناسي شعردرآمدي بر نشانه«
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ادبيت خود را از آن وام گرفته است،  تاريخ بيهقيه يي كها ترين شاخصهيكي از اصلي

  . حضور پررنگ جوهر شعر در ساختار نثري آن است

  

  پنداريانسان

ي انساني به غير انسان، يكي از موارد سيلان نشـانه  ها پنداري يا اطلاق مشخصهانسان

ه ير توج ـزدر جملات  ،يي استگرا كه زير شاخة تجريد ،براي نمونه به مثالي از آن .است

  : كنيد

 .)57: 1388بيهقي، ( »عروسي آراسته را مانست ،و روزگار او« -

 ).614: همان( »و قلم را بر وي لختي بگريانم« -

غراّّ چون ديبا، در او سخنان شيرين بـا معنـي    ةبه پايان آمد اين قصيد« - 

 .)280: همان( »گردن يكديگر زده دست در

ه غزنين روزي نشاط شراب كـرد و  از استادم شنودم كه امير ماضي ب« -

شبگير آن  ،بسيار گل آورده بودند و آنچه از باغ من از گل صد برگ بخنديد

 .)325: همان( »را به خدمت امير فرستادم

  ها سيلان نشانه

يي گرا تجريد  

دار پنداري جان  

يي گرا تجسم سيال پنداري   

 جسم پنداري 

ه پنداري گيا  حيوان پنداري  

 انسان پنداري  جانور پنداري 

 

 سيال پنداري
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بزرگا مردا كه او دامن قناعت تواند گرفت و حرص را گردن فرو تواند « -

 .)51: 1388بيهقي، ( »شكست

  

   پندارييي يا جسمگرا تجسم

 در - دار نيسـت جـان  ايعني آنچه ملموس هست ام -صة جسم اي با مشخگاه واژههر

اي با مشخصة جسـم  آيي واژگان بايد با واژههم ،تجايگاهي نشست كه به لحاظ محدودي

كه اين  ،سخن گفتن مانند ؛)135: 1384، سجودي( پنداري تحقق يافته استشود، جسم پر

  :گيرد مي واژگاني چون سنگ، جواهر و صدف ي باآيي زير از همها تشبيه در مشخصه را

 »خانـه انـداختي   ةي، سنگ منجنيق بـود كـه در آبگين ـ  و چون بگفت« -

 .)483: 1388بيهقي، (

 .)401: همان( »زبان بگشاد و جواهر پاشيدن گرفت و صدف برگشادن« -

بـه  . به آنچه غير سـيال اسـت  ) سيال(+ پنداري، عبارت است از دادن خصيصه سيال 

مشخصـة  » بگريـانم «در كنـار   »قلـم « ،»قلم را لختي بر وي بگريـانم «جملة  نوان مثال درع

سياليت گرفته است و توانش ادبي يافته و با رو كردن به زبان شعري به ساحت بيـانگري  

اي از عواطـف و احساسـات   سـطور نانوشـته  جمله كه در كنـار خـود   . زبان وارد شده است

  . كند گذار بيان ميتأثيريار گويا و عميق بيهقي به استادش را بس

  

  ) جوهر نظم(شناسي حيطة نظم

وضوع اصلي، مطالعـة قواعـد عـام    م ،)حضور جوهر نظم در اثر(شناسي در حيطة نظم

كنند  آفريني كه به ما در منظوم كردن اثر كمك ميقواعد و اصول نظم. آفريني استنظم

در اثـر   دكتـر شـفيعي كـدكني   . سـت تكـرار و تقابـل ا   ،شمول آنو اصل اساسي و جهان

و انتظـام  ) جـوهر نظـم  (، ادبيت متن را ناشي از قدرت تركيـب  »موسيقي شعر«ارزشمند 

داند و بر اين اساس بسياري از آثاري را كـه تنهـا بـا تكيـه بـه       نويسنده مي) جوهر شعر(

ري شـمارد و آثـار منثـو    مـي اند، خارج از حيطة شعر برپردازي پرداختهجوهر نظم و نظم

داننـد كـه    آثاري مـي  ءجز ،جوهر شعر و جوهر نظم داشتنرا به دليل  تاريخ بيهقيچون 

   :تلقي شعري داشت هانتوان از آ مي
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نظـم بيشـتري رعايـت     ،تذكره الاوليـا در بسياري از عبارات بيهقي و يا «

هر چند به  ؛شده است تا مثلاً بسياري از شعرهاي سروش اصفهاني يا قاآني

، شعر قـاآني و سـروش را بـه    ها و رديف ها و قافيه ها تفعلنظاهر طنطنة مس

اين نظم به مفهوم عاميانه . تر كندنزديك) آن ةدر معني پيش پا افتاد(نظم 

ولـي در بسـياري از عبـارات بيهقـي يـا       .سطح ظاهري آن است. نظم است

شـما بـا حـالتي از اجتمـاع      ،القضات همدانيو يا نثرهاي عين تذكره الاوليا

 .كنيد كه در منتهاي قدرت تركيب و انتظـام قـرار دارنـد    ت برخورد ميكلما

اي بـه متـرادف خـود    اي پس و پيش شـود يـا كلمـه   به حدي كه اگر كلمه

هيچ ارتباطي بين شعر و .. .خورد ن سلسله و انتظام به هم ميآ ،تبديل شود

نظم در معناي وزن و قافيه وجود ندارد و از سـوي ديگـر ارتبـاط اسـتوار و     

كه هيچ ارتباطي بـا  (در معني بسيار پيچيدة آن  »نظم«مسلمّ شعر با مفهوم 

ي صوفيه، ها شود و در نتيجه بسياري از شطح تثبيت مي) وزن و قافيه ندارد

وحيـد، تـذكره الاوليـا،    اسـرار الت عبارات كتب نثر قديم، از قبيل از بسياري 

گيـرد و  مي نة آن قرارشناسادر قلمرو نظم به معناي جمال ، ...وتاريخ بيهقي 

م قـديم از  شود و از سوي ديگر بسياري از متون منظو تلقيّ شعري از آن مي

  . )238: 1385كدكني، شفيعي ( »شود قلمرو شعر خارج مي

ادبـي بـا كلامـي بسـيار      اي از نثـر گيري از جوهر نظم، نمونهنيز با بهره تاريخ بيهقي

شود، بلكه نتيجة  كه منتقل مي »ارة خبريگز«است و اين زيبايي نه حاصل يبآهنگين و ز

توازن واژگاني، توازن واجي و توازن  يها آفريني است، از جمله گونهبه كارگيري ابزار نظم

  .نحوي

  

  توازن واژگاني

كـاربرد زبـان    ،سـازي ديدگاه ياكوبسن، روش اصلي برجسته از ،طور كه گذشتهمان

 ـهـا  موزون است كه در تـاريخ بيهقـي بـه روش    يكـي از   .اگون محقـق شـده اسـت   ي گون

تـوازني بسـيار آهنگـين ميـان واژگـان اسـت كـه در نهايـت كلامـي           ،هاترين آنبرجسته
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در پايـان كلمـات فريبنـده،     »ده« بـه عنـوان مثـال تكـرار    . موسيقيايي خلق كـرده اسـت  

  : به صورت پرتكرار، آوايي زيبا به كلام او بخشيده است... و شكرپاشنده، كشنده

از دنياي فريبنده به يك دسـت شكرپاشـنده و بـه ديگـر      فصلي خوانم«

دست زهر كشنده، گروهي را به محنت آزموده كـرده و گروهـي را پيـراهن    

نعمت پوشانيده تا خردمندان را مقررّ گردد كه دل نهـادن بـر نعمـت دنيـا     

  .)512: 1388 بيهقي،( »محال است

 و )پادشـاهي ( ، نكـره )ديدانسـتن ( ي گوناگون اسـتمراري ها در نقش »ي«و نيز تكرار 

كه از نظر دستور تاريخي نوعي از فعل استمراري محسـوب   )زدنديمي( استمرار و كيدأت

وجـود آورده  ه شود، بسيار چشمگير است و در نهايت توازن واژگاني زيبايي در كلام ب مي

  : آن را آهنگين كرده است و

ا شـرارت و  ام ده، محتشم و فاضل و اديب بود،زامردي امام ،اين بوسهل«

د شده ـ و لا تبـديل لخلـق االله ـ و بـا آن شـرارت       زعارتي در طبع وي مؤكّ

بـر   ،ارنهاده بودي تا پادشاهي بزرگ و جب ـدلسوزي نداشت و هميشه چشم 

ايـن مـرد از   . چاكري خشم گرفتي و آن چاكر را نيز لت زدي و فرو گرفتـي 

به اين چـاكر  كرانه بجستي و فرصتي جستي و تضريب كردي و المي بزرگ 

ديـد و   ،اگـر كـرد   رسانيدي و آنگاه لاف زدي كه فلان را من فرو گرفتم ـ و 

جنبانيدنـدي   مي چشيد ـ و خردمندان دانستندي كه نه چنان است و سري 

  .)168: همان( »زدندي كه نه چنان است مي و پوشيده خنده

  

   توازن واجي

آورد و يـا افـزون    وجـود مـي   يي كه موسيقي كلام را بهها در بديع لفظي يكي از روش

يكـي از ايـن انـواع كـه در تـاريخ بيهقـي بـه         .تكرار است كه انواع مختلفي دارد ،كند مي

شود و متن اثر را به سوي توازني شعرگونه و موسـيقيايي   صورت چشمگيري مشاهده مي

تكرار واك يا توازن واجـي اسـت كـه از تكـرار يـك صـامت يـا مصـوت در          ،برد پيش مي

  .شود لمة جمله حاصل ميچنديدن ك
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در جملة زيـر كـه موسـيقي     »و« مصوت و »ن« و »ب« يها به عنوان مثال تكرار صامت

از من بحليّ و چنين نوميد نبايد بود كه بهبـود ممكـن   «: خاصي را به كلام بخشيده است

 .)232: 1388بيهقي، ( »باشد

ا بدان جايگاه كه همـه  ت«: ذيل در جملات »آ« مصوت و »ب« و »ش«ي ها نيز تكرار صامت و

هايي كه بديشان مفوض بـود،  ريش و درشت گشتند و از شغلاعيان درگاه ما به سبب وي دل

كه جز بديشان راست نيامدي و كس ديگر نبودي كه استقلال آن داشتي، استعفا خواسـتند و  

  ).317: همان( »خلل آن به ملك پيوست و ها از ما و كارهاي ما برداشتنددل

بنـدگان را   چـاكران و  و«: در اين جملات »آ« مصوت تكرار و »ب، ن، ر«ي ها صامت تكرار و

 . )169 :همان( »زبان نگاه بايد داشت با خداوندان، كه محال است روباهان را با شيران چخيدن

  

   توازن نحوي

در روش معمـول  . متفاوت از ساختار شعر باشد دباي نثر مي ارتاز لحاظ دستوري، ساخ

اين شـيوه  . گيرددر جاي خاص خود قرار  دتمام اجزا جمله باي ،سي نثرنويسياصل اسا و

ولـي شـيوة ديگـري در    . سـت آموزشـي معمـول ا   ي خبري، علمـي، اداري و ها در نوشته

 تـأثير ترتيب اجزا كلام به منظور « عنوان شيوة بلاغي شكل گرفت كه در آنبا نثرنويسي 

اي بـه  جايي نه تنهـا لطمـه  بهجا د؛ اينشو مي جامجوزهاي دستوري جابه برحسب بيشتر

  ).30 :1392 وحيديان،( »سازد و رسايي آن را افزون مي تأثيربلكه حوزة  ،زند نمي اصل پيام

هاي قـدما  بسياري از كوشش«: كه كند يم كيدأت »موسيقي شعر«شفيعي نيز در  دكتر

شعر در حقيقت  ...علت برخورداري از نظمي پيچيده و هنري، شعر استه در قلمرو نثر، ب

  .)240: 1385 شفيعي،( »چيزي نيست جز شكستن نرم زبان عادي و منطقي

 »تـاريخ « اثري بـا موضـوع علمـي   . اتفاقي كه بسيار زيبا در تاريخ بيهقي رخ داده است

شـك ايـن   بي. ولي نگارشي ادبي و شعرگونه كه هنجارهاي منطقي زبان را شكسته است

انعطـاف سـاختاري زبـان فارسـي اسـت و بـه نحـوي        ناشي از  ،توازن ساختاري و نحوي

بـه  . گذاري بيشتر، كلام را آهنگين و شعرگونه كرده استتأثيرملموس در جهت تأكيد و 

  : عنوان مثال
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اي داشـت حبـري   بنـد، جبـه  بي يك ساعت بود كه حسنك پيدا آمد« -

عه و ردايـي سـخت پـاكيزه و دسـتاري     و درا گونه،زد، خلق رنگ با سياه مي

زيـر دسـتار    ماليـده،   يلي نو در پاي و موي سريميكا ةبوري ماليده و موزنشا

بود، و والي حـرس بـا وي و علـي رايـض و      پيدا مي هيما اندكپوشيده كرده 

 . )173: 1388بيهقي، ( »بسيار پياده از هر دستي

اسكندر مردي بوده است با طول و عـرض و بانـگ و بـرق و صـاعقه،     « -

ستان ابر باشد، كه به پادشـاهان روي زمـين بگذاشـته    كه در بهار و تابچنان

  ).87: همان( »است و بباريده و بازشده

نش ادبـي  كه نثري بتواند وارد قلمرو شعري شـود و بـه ميزانـي از تـوا     مسئلههمين 

ي شعري داشت، بيانگر اين است كه زبان آن اثر از حيطـة زبـان   برسد كه بتوان از آن تلق

در نهايـت   .شده و قدم در ساحت بيـانگري زبـان گذاشـته اسـت    ارتباطي و ابزاري خارج 

شـود كـه    مـي  يبر اين ابزار، زبـاني ادبـي تلق ـ   مشاهده شد كه زبان تاريخ بيهقي با تكيه

 »ارتبـاط كلامـي  «زبان ادبي كـه ديـديم در حـد    «: كند مي گونه توصيفبنيامين آن را اين

فراتـر از انتظارهـاي معنـايي، بـه     كاري دارد كـه مـا را    و ماند، ساز نميمحصور  محدود و

  . )40 :1376 ،بنيامين( »كند مي دعوت »معناهاي هنوز نساخته«و  »معناهاي دروني«قلمرو 

تـر  و معناهاي بسيار گستردهاند  كلمات منشي بيانگرانه يافته ،در واقع در چنين اثري

اي نوشته نشدة بين كنند، تا به قول بنيامين بتوان معناه و بيشتري را به خواننده القا مي

  . تر با نويسندة اثر دست يافتتر و محسوسسطور را نيز درك كرد و به ارتباطي انساني

  

  گيري نتيجه

1والتر بنيامين«
يانـة بيشـتر   گرا ة تقليلنديشمنداني است كه در مقابل نظرياز جملة ا »

ه دهند، ب مي كاهش اي ارتباطي ميان افراد انسانبه وسيله شناساني كه زبان را صرفاًزبان

  . پردازي پرداختهنظري

اصطلاح منش بيانگري زبان را در مقابل  ،ات و توانش ادبي يك اثراو در ارتباط با ادبي

                                                 
1. walther Benjamin 
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ارتبـاط كلامـي محـدود و     زبـان ادبـي در حـد    ،به نظـر او . منش ارتباطي آن مطرح كرد

عنـايي، بـه قلمـرو    ماند و ساز و كـاري دارد كـه مـا را فراتـر از انتظارهـاي م      نميمحصور 

صـورت   معناهـايي كـه در   ؛كنـد  مـي  دعوت »معناهاي هنوز نساخته«و  »معناهاي دروني«

  . تر خواهند دادشكل كامل ،دانسته شدن، به ارتباط انساني

اتفـاقي  . خود خالق يك اثر ادبي اسـت  ،ورود زبان به ساحت بيانگري ،به نظر بنيامين

عـلاوه   تاريخ بيهقـي در . تاريخش رخ داده استكه در مورد زبان و سبك بيان بيهقي در 

بر معناي ظاهري كلمات ـ كه در حال روايت و گزارش هستند ـ با معناهاي ديگري نيـز    

اي كه معناهاي ويژه. رو هستيمهآشكار و قابل درك هستند، روب ،كه در عين پنهان بودن

يي كه به قـول  ها شتهنو. و نويسندة آن هستند تاريخ بيهقيدهندگان اصلي هويت تشكيل

تـر و بيشـتر   ارتباط انساني كامل ،بنيامين در بين سطرها پنهان شده و تنها با كشف آنها

   .خواهد شد

كـه بـه نويسـنده بـراي دور شـدن از      ي ترين ابـزار يكي از اصلي ،ها به نظر فرماليست

زدايـي يـا   كنـد، آشـنايي   منش ارتباطي زبان و رسيدن به منش بيـانگري آن كمـك مـي   

بيهقـي نيـز بـا بـه كـارگيري الگوهـاي        ،طور كه مشاهده شـد همان .سازي استبرجسته

نيـز دخالـت جـوهر     و) معنـاآفريني (و معنا ) آفرينيواژه(سازي در حوزة واژگان برجسته

 پنــداري وچــون انســان يكــارگيري ابــزاره بــ(شــعر و نظــم در دو حــوزة شعرشناســي 

زبـان   ،)اژگاني، تـوازن واجـي و تـوازن نحـوي    ايجاد توازن و(شناسي  و نظم) پنداري جسم

اثرش را به سوي توانش ادبي و ورود به ساحتي متفاوت سوق داده است و نثرش تبـديل  

كه نثـري بتوانـد وارد    مسئلهتوان از آن تلقي شعري داشت و همين  به نثري شده كه مي

و ابـزاري خـارج    قلمرو شعر شود، بيانگر اين است كه زبان آن اثر از حيطة زبان ارتباطي

بيهقـي تـاريخ    ،شده و قدم در ساحت بيانگري زبان گذاشته است و با تكيه به ايـن روش 

به هر روي براي خلق اثري هنري كـه تبـديل   . خود را به يك اثر ادبي تبديل كرده است

بايسـت انسـاني ديگرگونـه بـود، بـا نگرشـي متفـاوت از         به شاهكار نثر فارسي شود، مـي 

 خصوص به زباني كه در نگارش اثر به كار خواهـد رفـت،  ه به مسائل و بي عادي ها انسان

گري شخصـيت نويسـندة   كه اين خود بيانگر سطح بالايي از خلاقيت و آفرينش نگريست

  . است آن اثر



   129 / ... بر اساس نظرية هاي ادبي تاريخ بيهقي تحليل جنبه

  نوشت پي

ي اجتمـاعي  هـا  انجمن پـژوهش « از انديشمندان ،آدورنو والتر بنيامين، ماكس هوركهايمر و. 1

بودند كه آنان را به دليل وابستگي انجمن بـه دانشـگاه فرانكفـورت،    » تدانشگاه فرانكفور

   .كنند في ميمعر »مكتب فرانكفورت«اعضاي 
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